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آيد؟ دميم. اما چرا صداي خوبي از آن در نميايم و با تمام وجود در آن ميشيپور كرده دهانه گشادسرمان را در 

نظريات، الگوها و  از بسياري ازدهيم، سازمانهاي يادگيرنده و امثال آن را مي ،بنيانراه اندازي سازمانهاي دانششعار 

بريم، و انواع تجربيات موفق مديران برجسته را در انواع فوت و فنها را بكار مي ابزارهاي مديريتي استفاده مي كنيم،

ميانگين عمومي نسبت به مقدار تلاش، اما  ؛كنيماجرا ميتطبيق داده و نقاط مختلف جهان شنيده و با شرايط خودمان 

شنويم كه همين مي .زندچه كه شايسته است، چنگي به دل نميندر مقايسه با آهنوز  در سطح كشور، درصد موفقيتمان

  شود؟تلاش در برخي كشورهاي ديگر، جواب ديگري مي دهد. اما اينجا چرا اينطوري ميمقدار 

مشي اصلاح  اجراي نظامهاي مديريت كيفيت و بهره وري، فقط تبيين صحيح ماموريت، طراحي نظام سازماني،اين 

 كند.ريزي يك سازمان دانش بنيان نقش ايفا مينيست كه در موفقيت يا عدم موفقيت پي ، و امثال آنمديريتي مديران

در اين ميان نقش كليدي  هم چه حتي مديران و خصوصيات آدمها، چه در نقش كاركنان، چه مشتريان و مخاطبان،

كند. ديدگاههايشان، باورهايشان، فرهنگشان، منششان، دانششان، و مهارتهايشان، نقش اساسي را در موفقيت يا ايفا مي

 ريزي و پاگرفتن يك سازمان دانش بنيان در بر دارد. عدم موفقيت پي

نظم، مشي اقتصادي و امثال  ريزي،، برنامهفرهنگ كار ا نياز داريم تام مان را ارتقاء دهيم!باورهايما نياز داريم تا 

پشتكار، جديت، پيدا كند! قوام  ، نش و رفتارهاي آحاد جامعهاين ضرورت دارد كه م يم!بهبود بخش ندر جامعه ما آن را

در  بايدو نظاير آن داري، تدبير، قناعت وقت شناسي، احساس مسئوليت، قانومنظم، اعتماد به نفس، خلاقيت، دقت، 

بايد مهارتهاي ضروري براي كودكان و نوجوانان و جوانان ما  گيرد!شاكله و شخصيت فارغ التحصيلان ما شكل 

 ! شوددر ميدان عمل به كار آيد و عملياتي تواند ميكه فراگيرند دانشي را زندگي و كار را كسب كنند! آنها بايد 

البته در پاسخ دادن به  و ما بايد از چه كسي مطالبه خودمان را مطرح كنيم؟ و چه كسي بايد به اين مهمات بپردازد

تر آن است كه انگشت اشاره خود را تر و شايستهنهادهاي مختلفي نقش دارند. اما در بين همه آنها، منطقي ،مطالبهاين 



ساير نهادهاي مرتبط، نشانه آموزش عالي و  ،به سمت نظام تعليم و تربيت و نهادهاي آن، اعم از آموزش و پرورش

 هاي خودمان را مطالبه كنيم. رويم؛ و از آنها خواسته

هاي و نيز ساير علوم و زمينه ،ما مديران بايد تلاش خودمان را براي آنكه كارمان، از منظر علم، فن و هنر مديريت

توانيم در جامعه از انتظار داشته باشيم كه افرادي كه مي حق داريمدرست انجام شود، بكار ببنديم. اما ضمنا  تخصصي

آنها استفاده كنيم، توانمنديها و خصوصيات مطلوبي را داشته باشند. اگر فكر مي كنيم تمام مشكل جامعه ما با بكاربستن 

هائي شيپور، تنها ايم. اين فشارهاي ما به دريچه انتآخرين فنون و دانش مديريت و امثال آن حل مي شود، اشتباه كرده

تنظيمي براي دمي است كه از آن طرف شيپور به آن وارد مي شود. اگر دمي كه در اين شيپور مي دمد، قابليت تبديل 

شدن به موسيقي گوشنوازي را نداشته باشد، فشاردادن كليدها و بالا و پائين كردن آن، و فوت كردن اضافي در آن 

 خواهد كرد. سر شيپور كمكي را به بهتر شدن صدا ن

به د كه مي توانند در يك نظام مديريت دانش بنيان خوب عمل كنند؟ نچقدر مدارس ما افرادي را تربيت مي كن

دادن دانشهاي فهرست شده در كتابهاي  نظر مي رسد وقت آن رسيده كه نظام تعليم و تربيت، به جاي تمركز بر ياد

بر پرورش شخصيت، خصوصيات فردي، فرهنگ، مهارتها شگاه، از پيش دبستاني گرفته تا داندرسي، تمركز خود را 

و كار واقعي در  دانش آموزان و دانشجويان را براي زندگي در جامعه دانائي محور و توانمنديهاي بنيادين قرار داده،

بت به بسياري آنها سرمايه هاي انساني كشور ما هستند، و صرف هزينه بر اين كار، نس سازمانهاي دانش بنيان آماده كنند.

از مداخلات غير موثر يا كم اثري كه امروز با مخارج بالا در كشورمان انجام مي شود، اثر بخشي بيشتري خواهد 

 ثمره كارخود را نيز چيده است. ، و بر آن هزينه كرده است،نمودهتقبل هر كشوري كه اين چرخش تمركز را داشت. 

  كنند!مديران چنين تلاشي را مطالبه ميما ترسيم كرده است.  و دين ما نيز چنين تعليم و تربيتي را براي

 

 


